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كودك در مادران داراي  -رابطه خودكارآمدي والديني و خودبخشايشگري با تعامل مادر

 توان ذهنيفرزند كم

 1جعفر بهادري خسروشاهي

 

 چكيده

ان توكودك در مادران داراي فرزند كم -رابطه خودكارآمدي والديني و خودبخشايشگري با تعامل مادرپژوهش حاضر با هدف بررسي  هدف:

هني توان ذتوصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه مادران داراي كودك كمپژوهش حاضر  روش:شد.انجام  ذهني

تصادفي  گيرينمونهنفر به روش  111دادند كه از اين تعداد به مؤسسات نگهداري اين كودكان در شهر تبريز تشکيل مي كنندهمراجعه

(، مقياس خودكارآمدي والديني )دومکا و 1621كودك )رابرت،  -از مقياس ارزيابي مادر هاداده آوريجمعانتخاب شدند. براي  ايخوشه

ها با روش ضريب همبستگي پيرسون داده وتحليلتجزيه( استفاده شد. 6112( و پرسشنامه خودبخشايشگري )ول و همکاران، 1662همکاران، 

ا و باورهاي هن دادند بين پذيرندگي فرزند و خودكارآمدي والديني و احساسات و كنشنتايج نشا ها:يافتهو تحليل رگرسيون انجام گرفت.

رآمدي گيري افراطي و طرد فرزند با خودكاحمايتگري، سهلخودبخشايشگري رابطه مثبت )مستقيم( و معناداري وجود دارد. همچنين بين بيش

ودكارآمدي نشان داد كه خ گامبهگامدارد. از طرفي نتايج تحليل رگرسيون  والديني و خودبخشايشگري رابطه منفي )معکوس( و معناداري وجود

ي توان ذهنكودك را در مادران داراي فرزند كم -توانند تغييرات تعامل مادرهاي خودبخشايشگري ميوالديني و مؤلفه احساسات و كنش

در  و خودبخشايشگري منجر به افزايش تعامل مادر و كودك با توجه به اينکه تقويت خودكارآمدي والديني گيري:نتيجهكنند. بينيپيش

نجر تواند متوان ذهني ميريزي جهت افزايش خودكارآمدي و خودبخشايشگري به مادران كودكان كمشود، برنامهتوان ذهني ميفرزندان كم

 به افزايش تعاملات بين مادر و كودك گردد.

 .توان ذهنيخودكارآمدي والديني، كودك كمي، كودك، خودبخشايشگر-تعامل مادر :هاكليدواژه
 

 مقدمه
هاي پيشرفت، اصالت و غناي فرهنگ و نظام يکي از نشانه

، توجه به شناخت و آموزش كودكان و در هر جامعه وپرورشآموزش
آموزان، آموزان داراي نيازهاي ويژه است. اين گروه از دانشدانش

ي، عاطفي و رواني نافرادي هستند كه به دلايل خاص جسمي، ذه
هاي آموزش عادي به نحو مطلوبي استفاده كنند توانند از برنامهنمي
 6واني هوشيتموزان داراي كمآشميان، كودكان و دان اين در
د ندار ايملاحظهقابلهاي خاص هوشي، جايگاه پيچيدگي واسطهبه

توان ذهني در هر تولد و حضور كودكي با كم (.1961)افروز، 
تلقي شود كه  زا چالشتواند رويدادي نامطلوب و اي ميخانواده

ممکن است تنيدگي، سرخوردگي، احساسات غم و نااميدي را به 
كندي، چانگ، جاراه و -كاني، تروسديلكدنبال خواهد داشت )م

از سوي معاونت  شدهاعلام(. بر اساس آمار 6112، 9شاكري

                                                           
 يرانشناسي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، تبريز، ادانشکده علوم تربيتي و روان گروه علوم تربيتي، شناسي تربيتي،دانشجوي دكتري روان 1
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2 intellectual disability 
3 McConkey, Kenndy & Chang 
4 Bostrom 

سازمان بهزيستي كشور، حدود دو ميليون و هشت هزار  بخشيتوان
-تواننفر، گروه كم 62765وجود دارند كه از اين تعداد  ديدهآسيب

ز ا ايحظهملاقابلدهند. بنابراين تعداد هاي ذهني را تشکيل مي
و  هديدآسيبهاي ايراني، از اثرات منفي داشتن يك كودك خانواده

فشارهاي رواني، اجتماعي و مالي ناشي از داشتن چنين كودكي در 
يت ها و آثار منفي بر وضعتوانند آسيبامان نيستند و اين عوامل مي

سلامت مادران بر جاي گذارده، ثبات و كيفيت زندگي فردي و 
-ها را بر هم بزند )شهرستاني، كرمي، دوستکام و عليخانوادگي آن

توان ذهني كم مبتلابهزماني كه كودكي  درواقع (.1966محمدي، 
هد دشود تجربه فرزندپروري را تحت تأثير قرار ميتشخيص داده مي

دهد و انتظارات والدين در مورد كودك و آينده او را تغيير مي
 (.6116، 4)بوستروم

 ذهني وانت كودك در مادران داراي فرزند كم -رابطه خودكارآمدي والديني و خودبخشايشگري با تعامل مادر
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شتن  شدهانجاممطالعات  ست كه اثرات منفي دا حاكي از اين ا
يا ناتوان موجب ايجاد تنش و فشاااار در اعضااااي  توانكودك كم

جوادي، طاهر، برجيس، حکيمشاااود )خانواده خصاااوصاااا  مادر مي
كه(؛ 1966، خانزادهلواسااااني و حساااينغلامعلي مادر اولين  چرا

ست كه  ستقيم با كودك ارتباط برقرار مي طوربهشخصي ا و  دنكم
جايي ندگي اسااات و  ترينمهمدوران كودكي از  كهازآن حل ز مرا

بيسااترولدت، )ون گيردشااخصاايت فرد در اين دوران شااکل مي
سترولد، گيلون و فوستر از انتظار نيست كه (، دور 6116، 1كوهن-و

مادر مل  عا مل مؤثر بر تحول رواني و  ترينمهماز   6كودك -ت عوا
خانواده نخساااتين و  زيرا ؛اجتماعي هر كودكي محساااوب شاااود

شد  ترينمهم ستر ر ست جانبههمهب سان ا  -ادرم تعاملكيفيت  و ان
سال شناختي، اجتماعي كودك در  هاي اوليه كودكي، مبناي تحول 

يه پا نده او را  جاني آي ماگذاري ميو هي مانتي ند ) (. 6112، 9ك
ويژه مادران اين كودكان انواع مختلفي ها و بهخانواده كهطوريبه
 هكطوريبهكنند، هاي عاطفي و شاااناختي را تجربه مياكنشاز و

اي از طرد كامل تا پذيرش كامل، تواند در دامنهها مياين واكنش
د در نوسان باش ازحدبيشاز خشم زياد تا عشق، از غفلت تا مراقبت 

كافمن و پولين هان،  هالا مادر(. 6114، 4) عاملات   -منظور از ت
ت كه در جريان ارتباطات متقابل كودك، ساابك والدگري مادر اساا

مادر بادل ديگرعبارتبهكند. كودك بروز مي-بين  مل، نوعي ت عا  ت
ست )خانجاني، پيمان دوطرفه شمي، ا  -(. تعامل مادر1965نيا و ها

شامل پذيرندگي فرزند سهل2گريحمايت، بيش5كودك  و  7گيري، 
شانه كفايت روابط مادر 2طرد ست. پذيرش فرزند ن ودك ك -فرزند ا

ا و هنساابت به صااداقت، ابراز عواطلا، علاقه به تفريحات، فعاليت
يك كودك خوب اساات  عنوانبهپيشاارفت كودك و درك كودك 

(. از سااوي ديگر 1969زاده، نيا و آقاگل)خانجاني، هاشاامي، پيمان
گري مادر از ترس نسااابت به اينکه كودك از جانب حمايتبيش

شود، نگراني پيرا سلامتي، ترس از غفلتهمسالان پذيرفته ن ، مون 
صد انجام دادن آن را  سبت به آنچه كودك ق نگراني افراطي والد ن

شااود. همچنين دارد و نگراني در ساالامت رواني كودك ناشااي مي
دهد كه او از كودكش بيزار است سبك طردكنندگي مادر نشان مي

 اب وبنيا او را دوست نداشته است )آقاجاني، افروز، نريماني، غباري
عليرغم آثار مثبت يك رابطه خوب، (. بنابراين 1969پور، محسااان

برخي  .توان از آثار منفي ارتباط ناكافي و نامطلوب اجتناب نمودنمي
شکلات مربوط  اندعبارتاز آثار منفي   تسلامبهاز: ميزان بالاي م

                                                           
1 VanBysterveldt, Westerveld, Gillon & Foster-Cohen 
2 mother-child interaction 
3 Mantymaa 
4 Hallahan, Kauffman & Pullen 
5 acceptance 
6 overprotection 
7 overindulgence 
8 rejection 

 -شااناختي والدين، تعامل متقابل والدين، ارتباط دوسااويه والدروان
در كودكان ساانين  خصااوصبهبرادرها و خواهرها  كودك و روابط

سونز )بارلو، پاراز سه سال و حتي دوران دبستان اشاره كرد  ترپايين
 (.6115، 6براون-و استوارت

ان مشکلات رفتاري كودك كهمعتقدند نيز برخي از پژوهشگران 
هاي اوليه زندگي با رفتار، تعامل منفي و تنيدگي مادر ارتباط در سال
كودك موجب كاهش  سازمشکل رفتاربدين ترتيب، دارد. 
)هايز،  شودمادر يا كاهش خودكارآمدي والديني مي نفساعتمادبه

، يك 11(. خودكارآمدي والديني6112، 11متسئوز، كوپلي و ولچ
ساختار شناختي مهم در ارتباط با عملکرد والدين است و به ارزيابي 

پدر يا  نعنوابهقش خود هايشان در ايفاي نوالدين نسبت به توانايي
(. احساس خودكارآمدي، 6112، 16شود )كوهن و كارترمادر گفته مي

هاي مؤثر مراقبت از روش يدرزمينهنيازمند دانش و اطلاعات 
زاده، سينکي، حسنكودك و تعامل و برقراري ارتباط با اوست )مغربي

(. وجود مشکلات رفتاري، در كودكان 1964خادمي و ارجمندنيا، 
ي مهمي در خودكارآمدي والديني مادران به شمار بيني كنندهيشپ

مادران، در انتظارات و ادراك  ويژهبهشود تا والدين رفته و باعث مي
ايسته ش ايگونهبهيك والد  عنوانبهتوانند خود از اينکه تا چه حد مي

و مؤثر عمل كنند و همچنين تا چه اندازه قادرند تأثير مثبت بر رفتار 
رشد و سازگاري فرزندانشان بگذرانند، احساس خودكارآمدي  و

واهد ش(. 6112، 19پاييني داشته باشند )ويور، شاو، ديشن و ملوين
-دهد كه مشکلات رفتاري و رشدي كودكان كممختللا نشان مي

توان ذهني مبتلا تأثير بسزايي بر كاهش خودكارآمدي والديني دارد 
بر روي  شدهانجامهاي رسي(. بر6116، 14)سويگني و لوتزنهيسر

ها در مقايسه با والدين دهد كه آنوالدين اين كودكان نشان مي
كنند و اين تري را احساس ميكودكان عادي، خودكارآمدي پايين

ش ها گرايشود كه آنتر خودكارآمدي والدين باعث ميسطوح پايين
-لآهاي منفي والدگري داشته باشند )بيشتري به استفاده از شيوه

(. در همين راستا كازوكريا، لارسن و 6111، 15كوشان-كندري و آل
با  توان ذهنيكنند كه حضور كودك كم( نيز بيان مي6112) 12اوليوا

كاهش احساس خودكارآمدي والديني، كاهش احساس رضايت و 
افزايش سطوح استرس در والدين مرتبط است. ادراك والدين و 

كودك دارد.  -هاي تعامل مادرشيوهها تأثيري قوي بر انتظارات آن
همچنين عاشوري، افروز، ارجمندنيا، پورمحمدرضاي تجريشي و 

هاي ( در پژوهش خود نشان دادند كه برنامه1969بناب )غباري

9 Barlow, Parsones & Stewart-Brown 
10 Hayes, Matthews, Copely & Welsh 
11 parental self-efficacy 
12 Kuhn & Carter 
13 Weaver, Shaw, Dishion & Melvin 
14 Sevigny & Loutzenhiser 
15 Al-Kandari & Al-Qashan 
16 Cuzzocrea, Larcan & Oliva 
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-كودك( مي -اجتماعي كودك )از طريق بهبود تعامل مادر -رواني

 نتواداراي كمتواند خودكارآمدي والديني و تعامل مادر با كودك 
مراقبت عاطفي مادر  درواقعمعناداري افزايش دهد.  طوربههوشي را 

كند كه كودك احساس كند ديگران از كودك، موقعيتي را فراهم مي
ه فردي شايست عنوانبهاو را دوست دارند و از ديگران انتظار دارد كه 

 . خودكارآمدي والديني بر پايه اصطلاح خودكارآمديبه او توجه كنند
و علاوه بر تأثيري كه بر نحوه تعامل  گرفتهشکل (6117) 1بندورا
هاي كودك دارد، شيوه انضباطي مادر، باور مادر در مورد روش -مادر

-بيني مياو را نيز پيش 9و پاسخگويي 6والدگري و حتي حساسيت

بنابراين مادراني كه در نقش والدگري خود احساس خودكارآمدي 
م با كودكان خود دارند و برعکس كنند، روابطي گرم و منظمي

مادراني كه احساس ناخودكارآمدي دارند، در رابطه خود با 
 هرحالبه(. 6112، 4كودكانشان دچار مشکل هستند )كوترونزو

-گذارد و ويژگيبر رشد كودك تأثير مي ايگونهبهدروندادهاي مادر 

كودك و  -هاي كودك، پيامدهاي مستقيم چگونگي تعامل مادر
 ها است.ات ارتباطي والدين و خودكارآمدي آنخصوصي

 ييجاد فضايا كودك -و تعامل مادر ه واحد خانوادهيكاركرد اول
 شناختيبراي رشد و بقاي اعضاي خانواده در سطوح اجتماعي، روان

اني هاي انسق اثرات ارزشين با شناخت دقي، بنابرااستستي يو ز
وامل درون فردي افتن از عيو آگاهي بخشش ت، يچون محبت، رضا

فردي نيكه بر رفتارهاي ب (ت، صداقت، اعتماد و تعهديميمثل صم)
-بسياري از مشکلات مادران داراي كودك كمتوان يمؤثر است م

کي ي. (1969كاني، توان ذهني را شناخت )كمري، شهيدي و آهنگر
 مربوط به شناخت است كه مسائلن عوامل درون فردي ياز ا

يکي از موارد شناختي است كه اخيرا  در  وانعنبه 5خودبخشايشگري
شناسي به آن توجه زيادي شده است. فرايند خودبخشايشگري روان

مثبتي  تواند اثراتكودك مي -با تأثير گذاشتن بر روابط و تعامل مادر
(. 1661، 2را بر تحکيم بنيان خانواده بر جاي بگذارد )شاپيرو

-هخطي يا فرايند مصالحخودبخشايشگري يك عمل آگاهانه، فرايند 
جايگزيني يا حذف گناه و يا شرم كه از طريق به عهده  وسيلهبهآميز 

گرفتن مسئوليت، تلاش در جبران كردن، ارزش نهادن به خود با 
هاي رفتاري و شخصيتي به وجود ها و اصلاح نقصوجود محدوديت

فردي و يا معنوي فردي، درونآيد و در ارتباط با خطاهاي بينمي
د توان(. فرايند خودبخشايشگري مي6116، 7كانلگيرد )مكانجام مي

در شخص ايجاد عواطلا منفي همچون خشم، رنجش، احساس 
گناه، شرم، سرزنش خود، افسردگي، اضطراب، تأسلا و غم و اندوه 

اتمام فرايند خودبخشايشگري فرد، از احساسات  محضبهنمايد؛ 
با احساسات مثبت از قبيل ها را و آن رهاشدهمنفي نسبت به خود 

                                                           
1 Bandura 
2 sensivity 
3 responsibility 
4 Cotrunzo 

 نمايد )ناديهمدلي، شفقت، مهرباني و عشق به خود جايگزين مي
ا ب بخشايشگريدهد كه همچنين شواهد نشان مي(. 1964و لبکي، 

كاهش هيجانات منفي باعث بهبود روابط بين فردي شده و منجر 
افسردگي در مادران شده و  علائمبه كاهش پرخاشگري و كاهش 

ب بخشد )نعمتي، ميرنسل بين مادر و كودك را بهبود ميميزان تعام
احترام به خود،  يدهندهافزايشخودبخشايشگري (. 6112و غباري، 

نتايج منفي از  يدهندهكاهشسلامت روان، رضايت از زندگي و 
( 1961نظنزي )شمس هرحالبهقبيل اضطراب و افسردگي است. 

 داند كه بامي خودبخشايشگري را يك فرايند انطباقي مثبت
ها و رفتارهاي تنفر نسبت به افراد ديگر رهاسازي احساسات، شناخت

شفقت، سخاوت و رضامندي را براي  كهطوريبهشود؛ نشان داده مي
آن شخص پرورش دهد. بخشايشگري فرايندي است كه تغييراتي 

هيجان و رفتار منفي فرد رنجديده نسبت به فرد خاصي  -در شناخت
. به سخن ديگر بخشايشگري فرايند تعمدي و ندكميبرگزار 

تصميم اختياري كه براي بخشش  يواسطهبهداوطلبانه است كه 
پردنجاني، فريدوني و افتد )رحيميشود، اتفاق ميانجام مي
هاي فرايند بخشايشگري هيجان هرحالبه(. 1969ثاني، ابراهيمي

انه را جويتلافيهاي منفي فرد را كاهش داده و انگيزه براي فعاليت
 برد.از بين مي

هني توان ذدر اين زمينه با توجه به اينکه مادران داراي فرزند كم
هاي خشم و كينه و ناراحتي از اينکه خودشان را داراي واكنش

دانند و لذا از عواطلا منفي مسئول اين ناتواني در كودكان مي
يل ا تبدتواند ببرخوردارند كه در اين ميان، خودبخشايشگري مي

اي هخشم، رنجش و احساس گناه به همدلي، مهرباني ميزان واكنش
هيجاني را كاهش دهد و باعث افزايش سازگاري در مادران شود كه 

تواند نقش مهمي در كاهش اين عامل و ارتباط مثبت با كودك مي
(. 6114، 2مشکلات بين مادر و فرزند داشته باشد )فينچام و استون

(، معتقدند كه سطوح بالاي احساس 6115چام )همچنين هال و فين
توان ذهني وجود دارد، به دليل گناه كه در مادران داراي فرزند كم
ري ، مانع خودبخشايشگشدهادراكتأثير منفي بر خودبخشايشگري 

پندارند، ديگر بخشيده نخواهند شد و مادران مي چراكهخواهد شد؛ 
در اين زمينه  دهند كهبه رفتارهاي خودتنبيهي ادامه مي

تواند باعث كاهش رفتارهاي منفي در بين خودبخشايشگري مي
 فرزند بيانجامد. -مادران شده و به بهبود تعامل مادر

-مادران به دليل داشتن نقش سنتي مراقبت، مسئوليت هرحالبه

د و به عهده كننهاي بيشتري را در قبال فرزند استثنايي خود ايفاء مي
مواجه  رواني بيشتري مشکلات وبا فشارها  آن درنتيجهگيرند كه مي
تعامل بيشتري با فرزندان استثنايي خود  مادران ازآنجاكه. شوندمي

5 self forgiveness 
6 Shapiro 
7 McConnell 
8 Fincham & Steven 
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، اضطراب و باشندمي هاآنهاي روزافزون دارند و شاهد محدوديت
 و عواطلا منفي را از خود نشان نماينداسترس بيشتري را تجربه مي

-كودك تأثيرگذار باشد )مك -تواند بر تعامل مادردهند كه ميمي

، وجود كودك استثنايي در درواقع(. 6117كانکي، كندي و چنگ، 
كودك براي مادران كه  خانواده، با توجه به نيازهاي مراقبتي خاص

نسبت به بقيه، بيشتر با كودك سروكار دارند، منبع استرس است و 
 شسطح ساز و گذاردميها تأثير بر سلامت رواني و سازگاري آن

كند و اثرات ها را تهديد مييافتگي و سلامت جسمي و رواني آن
ي، قمالاسلامي، محمدي و سيداسماعيلي)شيخ ها داردمنفي بر آن

( كه در اين زمينه خودكارآمدي والديني و خودبخشايشگري 1965
توانند نقش حمايتي را داشته و باعث شوند عوامل مهم مي عنوانبه

ود رنيز بهبود يابد. از طرف ديگر احتمال مي فرزند -كه تعامل مادر
 ژهويبهتوان ذهني در ارتباطات خانوادگي كه والدين كودكان كم

كودك با مشکلات نسبتا  زيادي مواجه شوند و اين مشکلات  -مادر
ها ارتباط بسياري نزديکي شناختي و شخصيتي آنبا عوامل روان

ويي . از ساندرارگرفتهق موردبررسيداشته باشد كه در پژوهش حاضر 
هاي اندكي در زمينه ارتباط خودكارآمدي با توجه به اينکه پژوهش

كودك در مادران داراي  -والديني و خودبخشايشگري با تعامل مادر
است؛ لذا ضرورت انجام پژوهش نيز  گرفتهانجامفرزند ناتوان ذهني 

ه ب هاي اين پژوهششود. همچنين نتايج حاصل از يافتهاحساس مي
شناسي مثبت و سلامت رواني و هاي حوزه روانگسترش پژوهش

 ازلحاظتوان ذهني كمك خواهد كرد و تعاملات مؤثر با فرزندان كم
جنبه كاربردي براي ارتقاي سطح تعامل مادر و كودك در بين مادران 

توان ذهني استفاده كرد. بر اين اساس هدف پژوهش كودكان كم
آمدي والديني و خودبخشايشگري با خودكار رابطهحاضر تعيين 

 توان ذهني بود.كودك در مادران داراي فرزند كم -تعامل مادر
 شرو

اري ي آمطرح پژوهش حاضر از نوع توصيفي همبستگي بود. جامعه
به  كنندهمراجعهتوان ذهني، اين پژوهش را كليه مادران كودكان كم

براي  د.نيل دادمؤسسات نگهداري اين كودكان در شهر تبريز را تشک
اي اي چندمرحلهگيري خوشهانتخاب نمونه از روش نمونه

نگهداري  مؤسسه 5 است. بدين منظور كه ابتدا از بين شدهاستفاده
كه آمادگي و رضايت در انجام آزمون را  اين كودكان، سه مؤسسه

 ديدتصادفي انتخاب گر صورتبهگيري واحد نمونه عنوانبه داشتند،
 45و مؤسسه سوم  47نفر، موسسه دوم  46مؤسسه كه تعداد يك 

دادند كه از اين نفر كل واحد را تشکيل مي 194نفر بودند كه جمعا  
-گيري تصادفي ساده و بر اساس ملاكتعداد بر اساس روش نمونه

نمونه انتخاب شدند.  عنوانبهنفر  111هاي ورود و خروج تعداد 

                                                           
1 Mother-Child Relationship Evaluation Scale 
2 Robert 
3 attitude scale 
4 motherly attitude 

مادگي شركت در پژوهش را نفر آ 11نفر،  194از تعداد  كهطوريبه
هاي ورود و خروج نفر نيز چون بر اساس ملاك 16نداشتند و تعداد 

هاي ورود به پژوهش نبود، از پژوهش كنار گذاشته شدند. ملاك
 41تا  91سن بين  توان ذهني وعبارت بودند: داشتن يك فرزند كم

هاي خروج هم شامل اختلالات پسيکوتيك، . ملاكسال مادر
پژوهشگر ابتدا با كسب اجازه از مؤسسه،  ت شخصيتي بود.اختلالا

كنندگان در محل حضور يافته و اهداف پژوهش را به مشاركت
ها در خصوص محرمانه ماندن اطلاعات و توضيح داد و به آن

ها، اطمينان خاطر داد. پس از جلب اعتماد، حفاظت از اطلاعات آن
و توسط مادران  كنندگان توزيع شدها بين مشاركتپرسشنامه
 در منزل تکميل و بازگردانده شد توان ذهنيكمكودكان 

مقياس ارزيابي  ابزار سههاي پژوهش از گردآوري داده منظوربه
پرسشنامه  مقياس خودكارآمدي والديني و كودك،-مادر

 استفاده شد: خودبخشايشگري
در  6ابرتر: اين مقياس توسط 1كودك-مقياس ارزيابي مادراللا: 
 9اين ابزار يك مقياس بازخوردسنج است. شدهتدوين 6211 سال

است كه به ارزيابي نظر مادران در خصوص چهار سبك تعامل با 
گيري و طرد گري، سهلحمايتكودك مشتمل بر پذيرش، بيش

 درمجموععبارت است كه  16پردازد. هر مقياس داراي فرزند مي
توانم تصميم ، نمي4فقم ، موا5عبارت با پنج امتياز )كاملا  موافقم  42

شوند. ارزش گذاري مي( نمره1و كاملا  مخالفم  6، مخالفم 9بگيرم 
شود. براي به نمره خام محسوب مي عنوانبهعددي براي هر پاسخ 

 ها با يکديگردست آوردن نمره خام هر زير مقياس، نمره تمام عبارت
الاتر خواهد شود. هر چه نمره بالاتر باشد، ميزان بازخورد بجمع مي

تر باشد، ميزان بازخورد كمتر خواهد بود. بود و هر چه نمره پايين
تواند فرايند ارزيابي و درمان از اين مقياس مي آمدهدستبهنتايج 

يکتا، شريفي و كودك را تسهيل كند )شکوهي -رابطه مادر
(. اين مقياس يك ابزار مناسب براي تحقيق در 1964معتمديگانه، 

و رفتار فرزندشان،  4نظير ارتباط بين بازخوردهاي مادرانههايي حوزه
و بازخوردها، ارتباط بين بازخوردهاي مادرانه و درك از  5خودادراكي

و بسياري ديگر از مشکلات مرتبط با  2خود، هويت اجتماعي
( ارتباط اين مقياس را از طريق ضريب 1924. ضميري )هاستآن

-هلحمايتگري، سرزند، بيشآلفاي كرونباخ براي مقياس پذيرش ف

و  76/1، 71/1، 72/1، 77/1گيري افراطي و طرد فرزند به ترتيب 
گزارش  22/1و  41/1، 59/1، 57/1با روش دو نيمه كردن به ترتيب 

سه تن از  وسيلهبهاين مقياس نيز  7كرده است. روايي محتوايي
در  ت.فمورد تأييد قرار گر در زمينه مشاوره خانواده باتجربهاستادان 

پژوهش حاضر ضريب پايايي اين پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ 

5 self-perceptual 
6 social identity 
7 content-related validity 
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گيري افراطي و طرد حمايتگري، سهلبراي پذيرش فرزند، بيش
  به دست آمد. 71/1و  47/1، 52/1، 56/1فرزند به ترتيب 

ومکا، د اين مقياس توسط :1مقياس خودكارآمدي والدينيب: 
اين است.  شدهتدوين 1662 در سال 6استريوزينگر، جکسون و روزا

 است و شامل شدهساختهابزار براي ارزيابي خودكارآمدي والديني 
سؤال است كه پنج عبارت مثبت و پنج عبارت منفي دارد و حس  11

ذاري گسنجد. نمرهكلي والدين از اطمينان در نقش پدر يا مادر را مي
ست كه )هميشه( ا 7( تا ندرتبه) 1از آن بر اساس مقياس ليکرت 

است. هر چه نمره اين  71و  11حداقل و حداكثر نمره به ترتيب 
 9يلورت خودكارآمدي بيشتر است. دهندهنشانمقياس بالاتر باشد، 

 54/1آلفاي كرونباخ  روشبا  ايايي اين پرسشنامه راپ( 6112)
( 1961در ايران نيز طالعي، طهماسيان و وفائي ) نمودند.گزارش 

گزارش  71/1با استفاده از روش آلفاي كرونباخ پايايي اين مقياس را 
همچنين روايي محتوايي اين پرسشنامه توسط سه نفر نموده است. 

شناسي مورد تأييد قرار گرفت )طالعي و همکاران، از اساتيد روان
(. در پژوهش حاضر نيز ضريب پايايي پرسشنامه به روش 1961

 به دست آمد. 72/1آلفاي كرونباخ 

شي ، ديلو: اين پرسشنامه توسط 4خودبخشايشگري پرسشنامهج: 
 17: اين پرسشنامه شامل است شدهتدوين 6112در سال  5و واكيني

هاي خودبخشايشگري سؤال و از دو خرده مقياس احساسات و كنش
گويه  6گويه و باورهاي خودبخشايشگري شامل  2شامل 
ملا  اي ليکرت )كادرجه 4است و بر اساس يك مقياس  شدهتشکيل

شود كه نمرات بالاتر گذاري مي( نمره1 وجههيچبهتا  4
خودبخشايشگري هستند. در پژوهش نادي و لبکي  يدهندهنشان

 21/1( پايايي اين پرسشنامه را به روش آلفاي كرونباخ 1964)
اين پرسشنامه نيز توسط اساتيد  روايي محتوايي گزارش كردند.

همچنين در پژوهش حاضر نيز  شناسي مورد تأييد قرار گرفت.روان
 به دست آمد. 24/1ضريب پايايي پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ 

از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل  هاداده آماري تحليل منظوربه
 استفاده شد.( گامبهگامچندگانه ) رگرسيون

 

 هايافته
متغيرهاي پژوهش نشان  شناختي جمعيتهاي يافته 1در جدول 

است. هشدداده

 شناختيهاي جمعيتهاي توصيفي يافته: شاخص1جدول 
 انحراف استاندارد ميانگين متغير

 11/5 12/95 سن مادر

 45/4 26/12 سن مادر هنگام ازدواج

 67/4 12/61 سن مادر هنگام تولد كودك

 درصد فراواني متغير

 2/21 52 سواد(تحصيلات )ابتدايي، بي

 4/56 54 تحصيلات )ديپلم به بالا(

 شدهگزارش 6كودك در جدول  -ميانگين، انحراف استاندارد و ضريب همبستگي بين خودكارآمدي والديني، خودبخشايشگري و تعامل مادر
 است.

 . ميانگين، انحراف استاندارد و ضرايب همبستگي متقابل متغيرهاي پژوهش2جدول 
 2 5 4 9 6 1 انحراف استاندارد ميانگين متغيرها

       25/9 61/44 كارآمدي والدينيخود  -1
      16/1* 76/9 79/62 هااحساسات و كنش -6
     71/1** 61/1* 66/4 65/62 باورها و اعتقادات -9
    12/1** 62/1** 69/1* 91/4 11/41 پذيرش فرزند -4
   -12/1 -62/1** -94/1** -67/1** 25/9 24/92 حمايتگريبيش -5

  117/1 -12/1 -12/1* -12/1 -65/1** 96/9 21/92 گيري افراطيسهل -2

 11/1 69/1* -19/1 -64/1* -62/1** -97/1** 16/7 11/92 طرد فرزند -7

11/1<P** 15/1<P* 

                                                           
1 Parenting Self-efficacy Questionnaire 
2 Dumka, Steorzinger, Jackson & Roosa 
3 Tylor 

4 tate Self Forgiveness Scale 
5 Wohl, DeShea & Wahkinney 
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بين پذيرندگي فرزند و خودكارآمدي  6جدول با توجه به 
ها و باورهاي خودبخشايشگري رابطه والديني و احساسات و كنش

يعني با افزايش  (P<15/1) معناداري وجود دارد.مثبت )مستقيم( و 
پذيرش فرزند ميزان خودكارآمدي و خودبخشايشگري افزايش 

رد گيري افراطي و طحمايتگري، سهليابد. همچنين بين بيشمي
فرزند با خودكارآمدي والديني و خودبخشايشگري رابطه منفي 

. يعني با افزايش (P<111/1) )معکوس( و معناداري وجود دارد
يري و طرد فرزند ميزان خودكارآمدي گحمايتگري، سهلبيش

 يابد.والديني و خودبخشايشگري كاهش مي
-از مفروضه تخطيعدماطمينان از  منظوربهتحليل مقدماتي 

يکساني پراكندگي  خطي وهاي نرمال بودن، خطي بودن، هم
 است. شدهمشخص 9نتايج در جدول  انجام شد كه

 

 خطيهاي چندهموزيع و آماره. نتايج آزمون نرمال بودن ت3جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
براي تمام متغيرها معنادار  Pمقدار  نشان داد كه 9نتايج جدول 

(. بنابراين مفروضه نرمال بودن توزيع در همه P>15/1نيست )
براي  شدهشگزارگردد. همچنين مقادير متغيرها تأييد مي

Tolerance و VIF خطي حاكي از آن است كه از مفروضه هم
يا ارزش  11/1از  كمتر Toleranceتخطي نشده است. )ارزش 

VIF  بيانگر تخطي از اين مفروضه است(. بنابراين همه  11بالاي
توان از تحليل رگرسيون استفاده ها برقرار گرديد و ميمفروضه
 نمود.

از متغيرهاي خودكارآمدي والديني،  براي تعيين سهم هر يك
 -ادرتعامل م بينيپيشاحساسات و باورهاي خودبخشايشگري در 

كودك، خودكارآمدي والديني و احساسات و باورهاي 
 -بين و تعامل مادرمتغيرهاي پيش عنوانبهخودبخشايشگري 

شدند  گامبهگاممتغير ملاك وارد معادله رگرسيون  عنوانبهكودك 
 اندشدهدادهذيل نشان در جدول كه نتايج 

 در بيننشان داد كه  گامبهگامنتايج تحليل رگرسيون 
يرات طور تفکيکي تغيمتغير توانستند به 6بين، تنها متغيرهاي پيش

ني بيا در مادران پيشكودك مؤلفه پذيرش فرزند ر -تعامل مادر
درصد و سهم  7ها كنند كه در اين ميان سهم احساسات و كنش

اين متغيرها قادرند  درمجموع درصد است. 9خودكارآمدي والديني 
. بيني كننددرصد از ميزان تغييرات متغير ملاك را پيش 11

بين در بيني متغير ملاك از سوي متغيرهاي پيشهمچنين پيش
ضريب تأثير احساسات از سويي، نادار است. ( معP<11/1سطح )
 B=12/1و  B=66/1ها و خودكارآمدي والديني به ترتيب و كنش

كودك مؤلفه پذيرش فرزند را در  -است كه قادرند تعامل مادر
 بيني كنند.توان ذهني پيشمادران كم

در  نشان داد كه گامبهگامهمچنين نتايج تحليل رگرسيون 
 طور تفکيکيمتغير توانستند به 6ن، تنها بيبين متغيرهاي پيش
حمايتگري را در مادران كودك مؤلفه بيش -تغييرات تعامل مادر

 16ا هبيني كنند كه در اين ميان سهم احساسات و كنشپيش
اين  درمجموع درصد است. 4درصد و سهم خودكارآمدي والديني 

-درصد از ميزان تغييرات متغير ملاك را پيش 12متغيرها قادرند 

بيني متغير ملاك از سوي متغيرهاي بيني كنند. همچنين پيش
ضريب تأثير از سويي، ( معنادار است. P<11/1بين در سطح )پيش

 B=-91/1ها و خودكارآمدي والديني به ترتيب احساسات و كنش
-كودك مؤلفه بيش -مل مادراست كه قادرند تعا B=-61/1و 

منفي و معناداري  طوربهتوان ذهني حمايتگري را در مادران كم
 بيني كنند.پيش

 در بيننشان داد كه  گامبهگامنتايج تحليل رگرسيون 
بين، متغير خودكارآمدي والديني توانست، تغييرات متغيرهاي پيش

كند  ينيبگيري را در مادران پيشكودك مؤلفه سهل -تعامل مادر
بيني همچنين پيش درصد است. 2كه سهم خودكارآمدي والديني 
( معنادار P<11/1بين در سطح )متغير ملاك از سوي متغير پيش

است كه  B=-65/1است و ضريب تأثير خودكارآمدي والديني 
-گيري را در مادران كمكودك مؤلفه سهل -تواند تعامل مادرمي

 بيني كند.ري پيشمنفي و معنادا طوربهتوان ذهني 
در بين ه نشان داد ك گامبهگاماز سويي نتايج تحليل رگرسيون 

 تغيرهام
 خطيهاي چندهمآماره كالموگروف اسميرنوف

 P Tolerance VIF آماره

 15/1 65/1 17/1 66/1 خودكارآمدي والديني
 هااحساسات و كنش
 باورها و اعتقادات

11/1 
17/1 

17/1 
16/1 

51/1 
51/1 

66/1 
66/1 

 پذيرش فرزند
 حمايتگريبيش
 گيري افراطيسهل

 طرد فرزند

95/1 
61/1 
15/1 
44/1 

12/1 
12/1 
61/1 
17/1 

76/1 
21/1 
26/1 
61/1 

69/1 
66/1 
11/1 
16/1 
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ات تفکيکي تغيير طورمتغير توانستند به 6بين، متغيرهاي پيش
نند بيني ككودك مؤلفه طرد فرزند را در مادران پيش -تعامل مادر

درصد و سهم  14كه در اين ميان سهم خودكارآمدي والديني 
اين متغيرها قادرند  درمجموع درصد است. 9ها شاحساسات و كن

. بيني كننددرصد از ميزان تغييرات متغير ملاك را پيش 17
بين در بيني متغير ملاك از سوي متغيرهاي پيشهمچنين پيش

ضريب تأثير از سويي، ( معنادار است. P<11/1سطح )
 B=-99/1ها به ترتيب خودكارآمدي والديني و احساسات و كنش

كودك مؤلفه طرد فرزند  -است كه قادرند تعامل مادر B=-16/1و 
 بينيمنفي و معناداري پيش طوربهتوان ذهني را در مادران كم

 كنند.

 گيريو نتيجه بحث
هاي پژوهش نشان دادند كه بين پذيرندگي فرزند و يافته

خودكارآمدي والديني رابطه مثبت )مستقيم( و معناداري وجود دارد. 
افزايش پذيرش فرزند ميزان خودكارآمدي والديني نيز يعني با 

 افراطي گيريحمايتگري، سهليابد. همچنين بين بيشافزايش مي
رابطه منفي )معکوس( و  و طرد فرزند با خودكارآمدي والديني

يري گحمايتگري، سهلمعناداري وجود دارد. يعني با افزايش بيش
ته يابد. اين يافاهش ميو طرد فرزند ميزان خودكارآمدي والديني ك

( و عاشوري و 6112هاي كازوكريا و همکاران )با نتايج پژوهش
ت توان گف( همسو است. در تبيين اين يافته مي1969همکاران )

، كنندمادراني كه در نقش والدگري خود احساس خودكارآمدي مي
روابطي گرم و منظم با كودكان خود دارند و برعکس مادراني كه 

خودكارآمدي دارند، در رابطه خود با كودكانشان دچار احساس نا
دروندادهاي مادر  هرحالبه(. 6112مشکل هستند )كوترونزو، 

هاي كودك، گذارد و ويژگيبر رشد كودك تأثير مي ايگونهبه
كودك و خصوصيات  -پيامدهاي مستقيم چگونگي تعامل مادر

ادراك والدين  ها است. از سوييو خودكارآمدي آنارتباطي والدين 
كودك  -هاي تعامل مادرها تأثيري قوي بر شيوهو انتظارات آن

خودكارآمدي  ترپايين سطوح (.6112دارد )كازوكريا و همکاران، 
ها گرايش بيشتري به استفاده از شود كه آنوالدين باعث مي

هاي منفي در تربيت فرزند داشته باشند و به ميزان كمتري شيوه
براي كودكانشان بهره  شدهارائهرماني و خدمات هاي داز برنامه

 ترين راهبردهاي درمانيي مناسبگيري دربارهببرند و در تصميم
ودك منفي بر رشد ك تأثيراتبراي كودك شکست بخورند. اين امر 

-شود )مغربيگذاشته و رفتارهاي مخرب بيشتري را منجر مي

 (.1964سينکي و همکاران، 
 كه هش خود به اين نتيجه دست يافتدر پژو( 6112ترانزو )

ر كودك د -افزايش خودكارآمدي با بهبود كيفيت تعاملات مادر
-ارتباط است. در اين زمينه لازم به توضيح است كه تقويت مهارت

ي برقراري ارتباط نحوه منظوربه هاييمهارتهاي فرزندپروري و 

نقش  توانددهد، ميبا فرزند كه از طريق آموزش والدين رخ مي
هاي رفتاري دوران كودكي و در مشکل ايكنندهتعديل

والديني كه در ارتباط با  درواقعخودكارآمدي والدين ايفا كند. 
كردند و را وضع مي ايگيرانهسختكودك خود قواعد كمتر 
داشتند، از  فرزندانشانتري را با رفتارها و تعاملات مثبت

، افرادي كه مقابل درخودكارآمدي بالاتري برخوردار بودند. 
 صورتبهدارند، با احتمال بيشتري  تريضعيلاخودكارآمدي 

و  نندكآميز با فرزندانشان ارتباط برقرار ميپرخاشگرانه و خصومت
-كردند. همچنين مغربيدر بيشتر مواقع فرزندشان را طرد مي

ي خود دريافتند، آن دسته مطالعه( در 1964سکيني و همکاران )
-دتري داشتند، طي تعامل والخودكارآمدي ضعيلا از مادراني كه

، برقراري ارتباط با كودكشان حساسيت كمتري درواقعو  كودك
تر بودند. در مقابل، مادراني كه در نقش دادند و ناتواننشان مي

 داشتند، تريقويوالديني خود احساس خودكارآمدي بيشتر و 
لذا  ند؛كردمي روابطي گرم و صميمي و منظم با كودكانشان برقرار

يك سپر در برابر بسياري از  عنوانبهخودكارآمدي والديني 
د. تواند باشتوان ذهني ميمشکلات مادران در ارتباط با كودك كم

از ميزان خودكارآمدي  توان ذهنيمادران كودكان كم كهطوريبه
ند و تري نسبت به والدين كودكان بهنجار برخوردارپايين

يزان ي مبيني كنندهمعناداري پيش طوربهي خودكارآمدي والدين
بالاي اشتياق، سازگاري، پذيرش و اظهار صميميت در برقراري 

ن توان گفت كه والديت. در تبيين ديگر ميارتباط با كودك اس
هاي معقولي براي پختگي داراي خودكارآمدي بالا، درخواست

ه ار بر اينکها و اصرها را با تعيين محدوديتدارند و اين درخواست
 حالدرعينگذارند. ها تبعيت كند، به اجرا ميكودك بايد از آن

دهند، صبورانه به نظرات ها صميميت و محبت نشان ميآن
ي گيري خانوادگدهند و مشاركت در تصميمفرزندانشان گوش مي

نمايند. فرزندپروري پذيرنده، روش منطقي و را ترغيب مي
والدين و كودكان محترم  دموكراتيك است كه طي آن حقوق

شود و اين مادران نسبت به فرزندانشان گرمي و محبت شمرده مي
 درنتيجهننده. ككننده هستند تا تنبيهدهند و بيشتر تشويقنشان مي

 -حالتي خودكارآمدي والديني بالا، باعث افزايش تعامل مادر
-كندري و آل-شود )آلكودك و پذيرش فرزند از سوي مادر مي

 (.6111ن، كوشا
-رفتارهاي چالش يواسطهبهتوان ذهني مادران كودكان كم

برانگيز فرزند خود و مشاركت پايين پدر در امور مربوط به فرزند 
فردي دچار مشکل و آزردگي خاطر توان ذهني، در روابط بينكم

كودك تهديد گردد كه در اين زمينه  -بيشتري شوند و تعامل مادر
ديني بالا كه بر اساس اصول يادگيري داشتن خودكارآمدي وال

تواند باعث انضباط قاطع، توجه به نقش بندورا پديد آمده است؛ مي
مادر و ايجاد محيط ايمن و جذاب بر تعامل مادر با  عنوانبهخود 

 ذهني توان كودك در مادران داراي فرزند كم -رابطه خودكارآمدي والديني و خودبخشايشگري با تعامل مادر
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هاي مختللا تأثير مثبت داشته توان ذهني در حوزهكودك كم
ل لات تعامتواند بسياري از مشکباشد؛ لذا خودكارآمدي بالا مي

توان ذهني دارند، كاهش فرزند در مادراني كه كودك كم -مادر
-ي كه در آنيهاخانواده(. 6111هاله، دهد )ساندرز، استرالمن، مك

ن ي، با اعمال قواناست پذيرش فرزند ازنظركودك  -تعامل مادرها 
ن داشتن يو همچن قين استانداردهاي دقييو مقررات لازم و تع

 ها آزادي انتخاب دادهي فرزندان، به آنيبا توانا انتظارات متناسب
ت لازم، يدانند و ضمن حمايل ميها دخرييگميها را در تصمو آن
و اين باعث افزايش خودكارآمدي در  دهنديها استقلال مبه آن

تواند بسياري از مشکلات را كاهش شود و ميمادر و در كودك مي
-ها از نوع بيشودك در آنك -تعامل مادرني كه يولي والددهد. 

شان ادي بر فرزندانينظارت و كنترل ز گير است،حمايتگري و سهل
انتظارات نامعقولي  و كنندميها سلب دارند، حق انتخاب را از آن

اري دارد، يامدهاي منفي بسيخود پ عوامل نيدارند كه ا هاآناز 
ه امبراي ادو  پيداكردهوالدين كاهش نکه خودكارآمدي يا ازجمله

توان گفت كه داشتن زندگي خود هدفي را ندارند. لذا مي
تواند باعث افزايش تعامل مادر و خودكارآمدي والديني بالا مي

ييلاق، پور و شهنيمثبت شود )مراديان، عالي طوربهكودك 
1969.) 

ديگر پژوهش نشان داد كه بين پذيرندگي فرزند و  يافته
شايشگري رابطه مثبت ها و باورهاي خودبخاحساسات، كنش

)مستقيم( و معناداري وجود دارد. يعني با افزايش پذيرش فرزند 
-شيابد. همچنين بين بييش ميميزان خودبخشايشگري نيز افزا

ا هگيري افراطي و طرد فرزند با احساسات، كنشحمايتگري، سهل
و باورهاي خودبخشايشگري رابطه منفي )معکوس( و معناداري 

هاي هال و فينچام يافته نيز با نتايج پژوهشوجود دارد. اين 
( همسو است. در تبيين اين 6114( و فينچام و استون )6112)

وان تتوان گفت با توجه به اينکه مادران داراي فرزند كميافته مي
هاي خشم و كينه و ناراحتي از اينکه خودشان ذهني داراي واكنش

و لذا از عواطلا منفي دانند را مسئول اين ناتواني در كودكان مي
يل تواند با تبدبرخوردارند كه در اين ميان، خودبخشايشگري مي

-خشم، رنجش و احساس گناه به همدلي، مهرباني ميزان واكنش

هاي هيجاني را كاهش دهد و باعث افزايش سازگاري در مادران 
 تواند نقش مهميشود كه اين عامل و ارتباط مثبت با كودك مي

بين مادر و فرزند داشته باشد )فينچام و  در كاهش مشکلات
(، معتقدند كه 6112(. همچنين هال و فينچام )6114استون، 

توان سطوح بالاي احساس گناه كه در مادران داراي فرزند كم
ذهني وجود دارد، به دليل تأثير منفي بر خودبخشايشگري 

-مادران مي چراكه، مانع خودبخشايشگري خواهد شد؛ شدهادراك

ارند، ديگر بخشيده نخواهند شد و به رفتارهاي خودتنبيهي ادامه پند
 تواند باعث كاهشدهند كه در اين زمينه خودبخشايشگري ميمي

رزند ف -رفتارهاي منفي در بين مادران شده و به بهبود تعامل مادر
 بيانجامد.

( معتقد است خودبخشايشگري شامل بازسازي 6111ديلون )
سنفس ميعزت ست: مرحله اول  شدهتشکيله مرحله شود و از  ا

وجود يك عمل نادرسااات يا خطاي عيني و عملي، مرحله دوم 
اساات،  شاادهتحريكغلبه بر احساااس بدي كه توسااط اين خطا 

سان سوم ايجاد پذيرش دروني از خود. زماني كه ان ها خود مرحله 
ها در مورد خود بخشااند، احساااسااات، اعمال و اعتقادات آنرا مي
شتن خود مييتر ممثبت ست دا شروع به دو و  كنندشود، دوباره 

مل باور مي عا لذا همين  ند؛  كه افرادي ارزشااامند هسااات ند  كن
شاااود كه مادران خود را در برابر خودبخشاااايشاااگري باعث مي

تواني ذهني فرزند خود مقصاار ندانند و خود را مورد مشااکل كم
مادر و  مل بين  عا جب بهبود ت ند و همين مو بخشاااش قرار ده

شيا و واكيني، ودك ميك افراد فاقد ويژگي يا (. 6112شود )ول، د
هاي بين پس از تجربه كردن آسايب بخشاايشاگريهاي مهارت

شاااناختي معيني را مثل ادراك منفي از هاي روانفردي، واكنش
كار، رشاااد  طا ناب از فرد خ يا اجت كار، دوري  طا قدام فرد خ ا

ي كه احتمال آميز و نشاخوارهاي ذهني منفهاي خصاومتادراك
دهند. تکرار دهد، از خود نشااان ميرا كاهش مي بخشااايشااگري

ضادهاي بين فردي تجربه ست منجر به تمايلات ت شده ممکن ا
گزيني اجتماعي شود و توانايي افراد براي خصمانه، خشم و دوري

دريافت حمايت اجتماعي و ايجاد رابطه صاااميمي را تحت تأثير 
ها بر سالامت روان مادران تأثير قرار دهد و مجموعۀ اين واكنش

شاااود گذارد و باعث كاهش روابط بين مادر و كودك نيز ميمي
 (.6111لاف، )مك

 مادراني ابيآگاهي و ارزتوان گفت كه در تبيين اين يافته مي
-ت و آزاديريها در مدي آنيو توانا تواني ذهنيكم از واقعه دردناك

هاي گذشته، منجر به يگها و آزردجانات ناشي از رنجشيسازي ه
نقش همدردي  واسطهبهشود كه يمخود  ري بخششيگشکل

عامل تم يفردي مرتبط با شناخت، سبب تحکعامل درون عنوانبه
 ي تحمليگر افرادي كه از تواناياز نگاه دشود. مادر و كودك مي

به  ،برخوردارند فرزندشانر يناپذو كار بر روي اشتباهات اجتناب
د با تواننيرفتاري بخشش م -جانييودن توانمندي هل دارا بيدل

ه اداممثبت با فرزند خود ها به رابطه وجود اشتباهات و شکست
جاد يم ات و تفاهيميکي، صميداده و فضاي ارتباطي مبتني بر نزد

ه شود كيآن م كارآمديرواني خانواده و  لامتكنند كه متضمن س
نار توان خود كرزند كمشود بهتر بتوانند با فاين عامل باعث مي

 (.6117بيايند و مشکلات آن را تحمل كنند )جاكينتو، 
يافته ديگر پژوهش نشان داد كه متغيرهاي خودكارآمدي 

ودك ك -توانند ميزان تعامل مادروالديني و خودبخشايشگري مي
ين بيني كنند. در تبيتوان ذهني پيشرا در مادران داراي فرزند كم
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 ورطبه والديني رآمديخودكاوان گفت كه تاين يافته نيز مي
به  ت ويت انجام دادن كار، تلاش در جهت فعاليرومندي در ظرفين

 كيداري در برابر مشکلات و داشتن يانجام رساندن كارها، پا
 درن ي، ا(1969)مراديان و همکاران،  اثر دارد بينانهخوشدگاه يد

ن كمي ناياطمني از خودكارآمدي ايياست كه فردي با سطح پ حالي
لا دشوار، آرزوها و تعهد يت خود براي انجام دادن تکاليبه ظرف

 و مادراني كه داراي اي داردنانهيدگاه بدبيو د نييكاري سطح پا
 هاي خشم،توانند واكنشخودكارآمدي بالايي هستند، بهتر مي
توان ذهني را به همدلي، رنجش و احساس گناه ناشي از فرزند كم

ت از فرزند خود تبديل كنند و اين عامل باعث مهرباني و حماي
قش خود ن نوبهبهشود كه افزايش خودبخشايشگري در مادران مي

 مهمي در افزايش تعامل مادر و فرزند دارد.
محدود شدن جامعه پژوهش حاضر به مادران و در نظر 

 -يك عامل تأثيرگذار بر روابط مادر عنوانبهنگرفتن نقش پدر 
ذيري پتأثير گذاشته و تعميم آمدهدستبهر نتايج تواند بكودك مي

همچنين با توجه به  هاي پژوهش را تحت تأثير قرار دهد.يافته
كنندگان در پژوهش داراي سطح سواد زير اينکه بيشتر شركت

ديپلم قرار داشتند، در برخي از موارد در پاسخگويي به سؤالات 
حت تايج پژوهش را تتواند تا حدودي ندچار مشکلاتي بودند كه مي

هاي پژوهش بر اساس مقياس و يافته كهازآنجاييتأثير قرار دهد. 
هاي فتهيل يادلاصولا  به  هاپرسشنامه واستفاده از پرسشنامه بود 

ژوهش يج پنتااست  ممکنين ايلا هستند و تحرناخودآگاه، مستعد 
. با توجه به رابطه خودبخشايشگري و بيندازدرا به مخاطره 

كودك مادران داراي كودك  -رآمدي والديني بر تعامل مادرخودكا
 هايشود كه نهادهاي مسئول شرايط مداخلهمعلول پيشنهاد مي

راهکارهاي افزايش خودكارآمدي و  ازجملهشناختي رايگان روان
هاي اقتصادي، آموزشي، فرهنگي بخشش خود را همراه با حمايت

ها در ادراك وضعيت ا آنمناسب را براي اين مادران فراهم آورند ت
-نهاد ميپيشاجتماعي خود، ارزيابي مثبتي داشته باشند. همچنين 

هاي آتي بر ساير كودكان با نيازهاي ويژه و دامنه شود پژوهش
سني متفاوت انجام پذيرد و تأثير عوامل احتمالي ديگر بررسي 

 وجهت توان ذهنيكم كودكان مادران مسائل به بايدهمچنين  د.شو
براي  تريجدي گردد و ضروري است اقدامات معطوف تريدقيق

 فردي، در سطح توان ذهنيكم كودكان مادران از حمايت
از  اي مناسبخدمات مشاوره ئۀارا اجتماعي از قبيل و خانوادگي

 از تا صورت گيرد وپرورشآموزشهاي متولي مانند سوي ارگان
 .شودجلوگيري  آتي اجتماعي و شناختيروان صدمات بروز
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Communication Parental Self-Efficacy and Self Forgiveness with Mother-Child 

Interaction in Mothers of Children with Mental Retardation 

 

Jafar Bahadorikhosroshahi1 

 

Abstract 

Aim: The purpose of this study was to investigate the relationship between parenting and 

parenting self-efficacy and parent-child interaction in mothers with mentally retarded 

children.Methods: The present research is descriptive correlational. The target population 

consisted to all All mothers of children with intellectual disabilities attending institutions of 

these children were in Tabriz, which of these, 110 were selected by cluster sampling. To collect 

data was used from Mother-Child Relationship Evaluation Scale (Rabert, 1990), Parenting 

Self-efficacy Questionnaire (Domka & Et al, 1996) and Tate Self Forgiveness Scale (Vel & Et 

al, 2008). Data analysis was performed using Pearson correlation and regression 

analysis.Results: Finding revealed receptivity there is relationship of positive (direct) between 

acceptance children, parental self-efficacy, feelings and actions and self forgiveness in 

mothers. Also, there is significant negative (inverse) between overprotection, overindulgence, 

rejection with parental self-efficacy and self forgiveness. Result of regression analysis showed 

that Parents self-efficacy and Components emotions and actions self forgiveness can predict 

change the mother-child interaction in mothers of children with mental 

retardation.Conclusion:Given that strengthening self - efficacy parental and self 

forgiveness interaction resulted in an increase in the mother and child 
in small children mental strength is planning to increase the self - efficacy to mother's children 
at the mental strength can lead to an increase in the interactions between the mother and 
child.  
Keywords:parental self-efficacy, self forgiveness, mother-child interaction, children with 
mental retardation. 
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